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■ سياست نامه هاي قاجاري
■ غلامحسين زرگري نژاد

■ چـاپ اول، تهـران، مؤسسـه تحقيقات و توسـعه علوم 
انساني، 1386، دو جلد

ــائل  ــت نامه هاي قاجاري چهارمين مجموعه از متون و رس سياس
ــمند اين  ــوي مصحح دانش ــت كه از س ــي عصر قاجار اس سياس
ــش از اين كتاب هاي  ــود. پي مجموعه به اهل تحقيق ارائه مي ش
ــاله ي موافق و  ــروطيت (جلد اول، شامل هجده رس ــائل مش رس
ــروطه انتشارات كوير، 1374)، احكام الجهاد و اسباب  مخالف مش
ــائل و فتاواي جهاديه دوره فتحعلي شاه و جنگ هاي  الرشاد (رس
ايران و روس ـ رساله ي جهاديه ـ انتشارات بقعه، 1380)، رسائل 
ــامل هفت رساله ي سياسي از  ــي عصر قاجار (جلد اول، ش سياس
ــا مقدمه و  ــه ى ملي، 1380) ب ــارات كتاب خان ــر قاجار، انتش عص
ــوي ايشان به چاپ رسيده  ــي و توضيحات و تعليقات از س حواش
ــت،  ــده اس ــاره ش بود. آن گونه كه در درآمد مجموعه ي حاضر اش
ــار مجموعه ي متون و رسائل  ايشان برنامه اي مفصل براي انتش
ــار تدارك ديده اند و  ــي و اقتصادي و اجتماعي دوره ي قاج سياس
ــار به  تخمين مي زنند كه حجم مجموعه ي آن ها در صورت انتش

حدود ده جلد كتاب خواهد رسيد. (درآمد، صص 8 ـ9)
ــاله است كه  ــه رس ــامل بيست وس ــت نامه هاي قاجاري ش سياس

ــيده اند. از آن ميان پنج ـ  ــاپ رس ــب تاريخ نگارش به چ بر حس
ــاه و محمد شاه، سه  ــاله مربوط به دوره ي فتحعلي ش ــش رس ش
ــه از دوره ي ناصري اند.  ــه دوره ي مظفري و بقي ــاله مربوط ب رس
ــاله ها از نظر ارزش صوري و محتوايي و اهميت سياسي  اين  رس
ــا به عنوان  ــد. در مجموع همه ي آن ه ــز متفاوت ان ــي ني و تاريخ
ــرايط روزگار خويش اند و براي مورخ  ــند تاريخي بازتابي از ش س
ــغل و حرفه  ــد. تفاوت مهم تر مربوط به تفاوت ش حكايت ها دارن
ــت. از  ــندگان آن ها اس ــي و اجتماعي و... نويس ــگاه سياس و جاي
ــكوة محمديه (رساله ى  ــه رساله ى مش ــندگان س آن ميان، نويس
ــاله ي يازدهم در مجموعه)  هشتم در مجموعه)، قوام الملك (رس
ــتقيم علي الانام (رساله ي سيزدهم  و روح الاسلام و صراط المس
ــت. شش رساله نيز به قلم مورخان به  در مجموعه) ناشناخته اس
ــي  ــي و تحفه عباس ــيم عباس نگارش درآمده اند كه عبارتند از: ش
ــه قلم محمدصادق وقايع نگار  ــالات اول و دوم در مجموعه) ب (رس
ــنده ي تاريخ جهان آرا.  ــاه و نويس مروزي مورخ عصر فتحعلي ش
سؤال و جواب حكيمانه و شمس الانوار يا قانون السلطنه (رسالات 
ــته ي محمدهاشم آصف ملقب به  ــم در مجموعه) نوش پنجم و شش
ــلوك الملوك مظفري  ــتم التواريخ. س رسـتم الحكما و صاحب رس
ــته ي عباسقلي ملقب  ــت و يكم در مجموعه) نوش ــاله ي بيس (رس
ــاله ي بيست وسوم ـ آخر ـ در  ــپهرثاني. قانون مظفري (رس به س
مجموعه) نوشته ي عبدالحسـين خـان ملك المورخين سپهر صاحب 
ــه رساله از درباريان و دولت مردان: چهار  مرآة الوقايع مظفري. س
فصل سلطاني يا شيم فرخي (رساله ي هفتم در مجموعه) به قلم 
حاج ميرزا آقاسي در 1246ق به نام محمدميرزا ـ محمدشاه بعدي؛ 
ــته ي ميرزا  ــاله ي پانزدهم در مجموعه) نوش ــون ناصري (رس قان
ــر خارجه ي معروف دوره ي ناصري؛  سـعيدخان مؤتمن الملك ـ وزي
آداب ناصري (رساله ي هيجدهم در مجموعه) به قلم ميرزا محمد 
ابراهيم محلاتي خلوتي ـ از درباريان و عمله ي خلوت معروف عصر 
ناصري و حريف شطرنج ناصرالدين شاه؛ رسالات به قلم دراويش 
ــاله ي دهم در  ــه في معرفه الالهيه (رس ــه: تحفةالناصري و صوفي
ــن مرحوم حـاج محمدحسـين نصـراالله دماوندي؛  ــه) اثر اب مجموع
ــاله ي يازدهم در مجموعه) نوشته ي يك صوفي  قوام الملك (رس
ــني مذهب ناشناس دوره ي ناصري؛ وجوب سلطنت ناصرالدين  س
ــانزدهم در مجموعه) به قلم ميـرزا محمد نائيني  ــاله ي ش شاه (رس
ــالات  ــه صفاء السـلطنه از متصوفه ى عصر ناصري؛ رس ــب ب ملق
ــت مدن (بخشي از  برخي از فقها و مجتهدان دوره ي قاجار: سياس

تأملات نابهنگام
● داريوش رحمانيان
استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران



1
3

8
7

ن 
آبا

83
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تحفة الملوك) و ميزان الملوك (رسالات سوم و چهارم مجموعه) 
به قلم سـيدجعفربن ابي اسـحاق كشـفي دارابي بروجردي ـ از فقها 
ــاه و محمد شاه؛ حقوق دول  ومجتهدان نامدار دوره ي فتحعلي ش
ــا تحفه ى خاقانيه اثر محمدرفيع طباطبايي تبريزي  و ملل متمدن ي
ــالات ديگر اين  ملقب به نظام العلما از علماي دوره ى ناصري. رس
مجموعه به قلم شماري از علما و اهل قلم كمتر شناخته شده و يا 
گمنام دوره ي قاجار نوشته شده اند. اين رسالات بر اساس نگرش 
ــده اند و شايد اگر كسي ديگر با  ــليقه ي گردآورنده گزينش ش و س
سليقه و نگرشي ديگر مي خواست تا مجموعه اي از سياست نامه ها 
و اندرزنامه هاي دوره قاجار را، كه نسبتاً فراوان و پرشمارند، فراهم 
ــماري از آن را نيز  ــي بر اين مجموعه مي افزود و ش آورد چيزهاي
مي كاست. شايد بهتر باشد كه زماني مجموعه ي اين رسائل بدون 
ــليقه هاي اين يا آن مصحح و  ــش و فارغ از اعمال نظر و س گزين
ــترس همه ي  ــد و در دس گردآورنده به ترتيبي ديگر به چاپ برس
محققان تاريخ انديشه ي سياسي قرارگيرد. احتمالاً در آن صورت 
ــت ترتيب موضوعي و  ــراه با ترتيب زماني ـ تاريخي مي بايس هم
ــب وابستگي هاي شغلي و حرفه اي و فرقه اي و  محتوايي را برحس

طبقاتي و اعتقادي پديدآورندگان آن آثار درنظر گرفت.
ــروح  ــح اين مجموعه درآمدي مفصل و مش ــده و مصح گردآورن
ــداي از اهميت  ــت. ج ــته اس ــه ـ برآن نوش ــدود 90 صفح ـ ح
ــگاه مصحح به تاريخ  ــز از نظر نوع ن ــائل، اين درآمد ني متن رس
ــي ديواني و به ويژه جريان سياست نامه نويسي و  ــه ى سياس انديش
اندرزنامه نويسي پراهميت و قابل بحث و تأمل است. از آن درآمد، 
حدود هجده صفحه بحث مشروح مصحح است پيرامون مفاهيم 
ــت نامه هاي ايراني  و محورهاي اصلي موجود اندرزنامه ها و سياس
ــر مفهوم زوال و انحطاط  ــلامي كه با تكيه ب در طول دوره ي اس
نوشته شده است. در اين بخش از درآمد، پاره اي مسائل و مباحث 
ــده است كه زبده ي آن را  مهم برپايه ى ديدگاهي ويژه مطرح ش
ــاره و اجمال پيرامون آن بحث مي كنيم. بخش  مي آوريم و به اش
بعدي آن درآمد شامل معرفي رسالات بيست وسه گانه ي مجموعه 
ــوه اهميت هريك و  ــاره به پاره اي وج ــندگان آن ها و اش و نويس
ــي موارد آن نيز به  ــت؛ كه برخ ارائه ى زبده ي محتواي آن ها اس
نوبه ي خود بحث انگيز است و چه بسا لازم باشد كه مورد تحقيق 

بيشتر قرار گيرد.
در تاريخ صدو پنجاه ساله ي اخير «انحطاط شناسي ايراني» برخي 
ــش از  ــان ما به درجات به اهميت و ضرورت پرس از انحطاط شناس

ــت انديشه و فرهنگ سياسي ايراني در فهم و  سرشت و سرگذش
ــرايط انحطاط و  درك تقدير تاريخي ايران و ايرانيان و علل و ش
ــاره يا تأكيد كرده اند. به نظر مى رسد ميرزا  ــان اش عقب ماندگي ش
ملكم خان در اين قضيه پيشگام بوده است. او نخستين آسيب شناس 
ــنتي بود و آن را ـ با مجموعه  ــي س ــه ي سياس فرهنگ و انديش
عوارض اش ـ علت العلل انحطاط مي پنداشت. به گمان او، استبداد 
ايراني درخت يا تنه اي بود كه ريشه اش انديشه و فرهنگ سياسى 
سنتى شخص باور بود و ميوه و ثمرش انحطاط و عقب ماندگي. از 
ــاني كه هريك  ملكم خان تا جواد طباطبايي بوده اند انحطاط شناس
ــرايط و علل و  به نوعي چنين پيامي به ما داده اند و براي درك ش
عوامل انحطاط ما را به تأمل و دقت و كنكاش در مباني فكري و 
ــفي مدنيت مان و به ويژه فكر و فرهنگ سياسي دعوت كرده  فلس
ــاره  مي گويم و مي گذرم كه مصحح ارجمند  و فراخوانده اند. به اش
ــه ي  اين مجموعه نيز مفهوم زوال و انحطاط را براي تاريخ انديش
سياسي ما در هزاره ي اخير پذيرفته است؛ اما آن گونه كه از درآمد 
ــان برمي آيد، انحطاط عمومي ايران را بر پايه ي عللي ديگر ـ  ايش
ــرايط فكري و فرهنگي يا ذهني و معرفتي ـ  و خارج از علل و ش
ــرايط عيني و مادي  يعني برپايه ى علل اقتصادي و اجتماعي يا ش
ــه ي  ــن مي كند. به گمان وي، زوال و انحطاط انديش درك و تبيي
سياسي خود يكي از آثار و پيامدهاي چيرگي مكرر و مداوم بداوت 
ــاختار قبيله اي بر حضارت و ساختار مدني و نظام شهرنشيني  و س
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ــت. (درآمد، صص 12 به بعد) در  ايراني در هزاره ي اخير بوده اس
تحليل و تبيين ايشان از روند ركود و انحطاط انديشه ي سياسي و 
ــي، هيچ اشاره اي به ضعف ها و كاستي هاي  به ويژه اندرزنامه نويس
دروني خود آن نظام انديشگي نشده است. گويي انديشه و فرهنگ 
به گونه اي يك جانبه و يك سويه پيرو و تابع شرايط بيروني است 
ــد و دگرگوني اش در گرو دگرگوني عوامل و شرايط بيروني  و رش
ــا علت العلل بودن  ــت. درباره ي اصل بودن ي ــرايط عيني) اس (ش

شرايط عيني در انحطاط ايران چنين مي نويسد:
ــه ها و شالوده هاي انحطاط فرهنگي و تمدني ايران،  «درباب ريش
ــخنان بسياري گفته شده و تحليل هاي گوناگوني عرضه گشته  س
ــت، اما غالباً دور از معرفت دقيق به تحولات تاريخ ايران و از  اس
سر بي اطلاعي از واقعيات تاريخي. به نظر مي رسد كه در قياس با 
نقشي كه هجوم و سيطره ى مداوم بداوت در سوق دادن فرهنگ 
و تمدن ايراني به ركود و سكون ايفا كرد، ساير علل و عواملي كه 
ــمرده اند، نقشي كاملاً فرعي  برخي به عنوان عوامل انحطاط برش
داشته، يا در حقيقت در شمار معلول هايي بوده اند كه به جاي علت 
ــه سوزاند و بر  ــته اند. به گواهي تاريخ، آن چه ايران را از ريش نشس
جاي خويش متوقف ساخت، سيطره ي طولاني بداوت بود و همه 
علل و عوامل فرعي انحطاط ريشه در همين علت اصلي داشت.» 

(درآمد، ص14)
ــرايط ذهني و عيني چيزي نيست  البته پيوند تغيير و دگرگوني ش
ــا اگر ميان اين  ــا ناديده اش گرفت؛ ام ــد ي كه بتوان منكر آن ش
شرايط رابطه ي تقدم و تأخر يا زيربنا و روبنا و اول و دوم و اصلي 
ــويم، كه  و فرعي و... برقرار كنيم، به تك عامل بيني گرفتار مي ش
خلاف منطق و دانش تاريخ و علوم انساني است. رابطه ي شرايط 
عيني و ذهني و تغييرات و تحولات آن ها رابطه ي تلازم و تقارن 
ــاني ـ اجتماعي تك عامل بيني  ــت و بنابراين منطق علوم انس اس
ذهن گرايان و عين گرايان و تبيين هاي صرف عليّ و پوزيتيويستي 
ــيري و معناكاوي را برنمي تابد. در تبيين زوال و  يا تفهّمي و تفس
ــه ي  ــه ـ و به ويژه انديش انحطاط بالاعم و زوال و انحطاط انديش
ــيري مورد اشاره  ــي ـ بالاخص، رويكردهاي تبييني و تفس سياس

مكمل يكديگرند و نه متضاد با هم. 
ــده است كه  ــاره ش در درآمد گردآورنده و مصحح به اين نكته اش
ــلطنت، وزارت  ــب اندرزنامه ها عبارتند از: س مباحث محوري غال
ــان در  ــه مبحث و جايگاه ش ــت. (ص 21) درباره ي هر س و عدال
اندرزنامه هاي ايراني شرحى كوتاه و گويا ارائه شده است. نويسنده 
در ابتداي درآمد خود، پنج پرسش را درباره ي سرشت و سرگذشت 
ــه  ــي ايراني مطرح كرده كه از آن ميان س ــنت اندرزنامه نويس س
پرسش مربوط به جايگاه هر يك از آن سه محور در اندرزنامه هاي 
ــش  ــان به آن ها و دو پرس ايراني و نگرش ويژه ي اندرزنامه نويس
ديگر نيزمربوط به راز ديرپايي و ماندگاري سنت اندرزنامه نويسي 
ــروطه و در عين حال ركود و زوال آن است. (درآمد،  ايراني تا مش
ــلطنت و وزارت پرسش اين است  صص 11 ـ10) در ارتباط با س
كه چرا و چگونه سلاطين و فرمانروايان در سنت اندرزنامه نويسي 
ــه نهاد وزارت در  ــده اند؟ و چرا و چگون ــادل و ظل االله فرض ش ع

اندرزنامه هاي ايراني جايگاه محوري يافته است؟ لازم نيست كه 
ملاحظات ايشان پيرامون اين قضاياي بسيار مهم را اين جا تكرار 
ــد خود مي تواند به درآمد اين مجموعه  كنيم. خواننده ي علاقه من
ــان را بخواند. اما اشاره به چند بحث مهم  ــرح ايش رجوع كند و ش
ــتر دارد. به اين نكته اشاره شده  ــته است و ارزش تأمل بيش بايس
ــت كه بي ثباتي و ناپايداري سياسي و اقتصادي كه از عوارض  اس
زيرساخت اجتماعي ايلياتي و بدوي و مالكيت اقطاعي و تيولداري 
ــود، بي ثباتي دائمي فرهنگ و مدنيت را به دنبال مي آورد. «پس  ب
ــي هر قدرت بدوي فراگير يا محلي، جان و مال تمامي  از فروپاش
ــتاييان نيز به سرعت در معرض تهديد هرج و  شهرنشينان و روس
مرج قرار مي گرفت، دشوار نيست تا دريابيم كه چرا در بسياري از 
اندرزنامه ها، از سلطان ظالم نيز در مقايسه با فتنه و آشوب دائمي 

استقبال شده است.» (درآمد، ص 17)
ــرايط عيني، اندرزنامه نويس بالاجبار به سمت و  در چيرگي آن ش
ــوي ترجيح و توجيه نظام استبدادى و نظم ظالمانه ـ به عنوان  س
ــي از آن ـ مي رفت.  ــوب و هرج و مرج و فتنه هاي ناش بديل آش
ــه ي او به تبع فرهنگ عمومي، توجيه گر و پذيرنده ي  ذهن وانديش
ظلم و نظم ظالمانه  و ظالم ناظم مي شد. در همين رابطه نويسنده 
به نكته اي بس مهم اشاره دارد: تناقض شاه دوستي و شاه ستيزي 
در رفتار و انديشه ي ايراني! «در تاريخ فرمانروايي سلاطين بدوي 
ــلطنت هم مطلوب بود و هم منفور. هم عامل چپاول  بر ايران، س
ــار ناامني مجدد. چندين قرن هراس  ــود، هم عامل كنترل و مه ب
ــان  از ناامني و غارت... مردمي را چنان پرورده بود كه هم وجودش
ــان  ــي بود، هم زبان ش ــال از نفرت پنهان از حاكمان سياس مالام
ــگام ضرورت و  ــه آموختند تا به هن ــوي آنان... چنان بود ك ثناگ

ناچاري، افسد را با فاسد دفع كنند.» (درآمد، ص 18)
ــر و وزارت در  ــگاه وزي ــز درباره ي جاي ــه ي مهم ني ــه اين نكت ب
ــنجش با  ــت كه در س ــده اس ــاره ش ــي اش ــاي ايران اندرزنامه ه
ــاي دوره ي  ــتين، در اندرزنامه ه ــده هاي نخس ــاي س اندرزنامه ه
ــتقل از وزارت و خصائص  ــوي مس ــان، «گفت وگ ــي بدوي چيرگ
ــود. اما از دوره هاي نزديك  وزيران محدودتر و كم رنگ تر» مي ش

درباب ريشه ها و شالوده هاي 
انحطاط فرهنگي و تمدني ايران، 

سخنان بسياري گفته شده و 
تحليل هاي گوناگوني عرضه گشته 
است، اما غالباً دور از معرفت دقيق 

به تحولات تاريخ ايران و از سر 
بي اطلاعي از واقعيات تاريخي
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ــو از وزارت بارديگر رواج  ــو، «گفت وگ به دوره ي قاجار به اين س
ــود كه «وزير بايد فيلسوف و  مي يابد» و بر اين نكته تأكيد مي ش
ــته و جامع آداب گوناگون باشد»  ــورداري برجس در تمام امور كش
ــتر و  ــتي بيش ــت كه بايس (درآمد، صص 20 ـ19) اين بحثي اس
ــح محترم انتظار نمي رفته  ــر به آن پرداخت. البته از مصح دقيق ت
ــه آن بپردازد؛ اما  ــه در درآمد چنين كتابي بيش از اين ب ــت ك اس
ــائلي است كه توجه بيشتر و جدي تر  ــأله از مس به هرحال اين مس
ــان را مي طلبد. در پيوند با اين قضيه، به چالش نهاد وزارت  محقق
و سلطنت دوره ي چيرگي بدويت و ايلياتي و بدوي شدن سلطنت 
ــلطان و پيدايش و رواج و تداوم سنت وزيركشي و جايگزيني  و س
ــوف به جايِ يا دركنار  تلويحي بحث وزير آرماني يا وزير  ـ فيلس
ــاه ـ فيلسوف و حكيم حاكم و پيدايش سنت وزارت نامه نويسي  ش
ــي و... نيز مى شود و بايد اشاره كرد به اين  در كنار شاهنامه نويس

اميد كه توجه بيشتر و دقيق تر پژوهشگران را به خود برانگيزد. 
اما در رابطه با مفهوم عدالت در اندرزنامه هاي ايراني نيز، مصحح 
ــص 21 به بعد) جايگزيني  ــارات قابل تأملي دارد (ص گرانمايه اش
ــي و مصلحتي (و يا به تعبير صاحب اين قلم عدالت  عدالت سياس
ــنده با  ــي كه نويس ــزاري) به جاي عدالت اخلاقي، ديني، ارزش اب
تعابيري چون عدالت سلطاني و شهرياري و عدالت نبوي و علوي 
از آن ها ياد و وجوه تفاوت  شان را شرح كرده (درآمد، صص 21 به 
بعد) مسأله اي اساسي است كه سراسر تاريخ ايرانيان و مسلمانان 
ــي و اجتماعي آن ها را به  ــه و كنش سياس و به ويژه تاريخ انديش
ــت. علت شناسي و ريشه يابي  درجات تحت تأثير خود قرارداده اس
ــته در زمره ي اساسي ترين وظايف متخصصان و  اين روند ناخجس
ــه ي سياسي است و درصورت انجام  صاحبنظران مسلمان انديش
دقيق و درست مي تواند به علل و عوامل روند انحطاط و به تبع، بر 
شناخت راه هاي برون رفت از آن پرتو بيفكند. با نگاهي اجمالي به 
ــي ايرانى ـ اسلامى و به ويژه سياست نامه ها، مي توان  متون سياس
ــه آثار از عدالت به  ــنى دريافت كه پديدآورندگان اين گون به روش
ــيله يا راه و روشي  ــخن مي گويند كه گويي ابزار و وس گونه اي س
ــت و نه يك  ــترش قدرت و حكومت اس ــراي نگاهداري و گس ب
ــت آن مي توان و  ــدف كه در راه نگاهداري و پاس داش ارزش و ه
ــت ـ گذشت.  بايد از همه چيز ـ ازجمله قدرت و حكومت و رياس
اندرزنامه نويس سنتي هيچ گاه به اين نينديشيد كه در صورتي كه 

ــت به پيروى از  ــلطنت اگر نخواس مخاطب و صاحب قدرت و س
ــيله يا ابزار دوام و استحكام  پند و اندرز او، از عدالت به عنوان وس
اساس سلطنت اش بهره بگيرد، چگونه و از چه راه ديگرى مي توان 
ــت؟ و اساساً چرا عدالت را بايد فقط از  او را به عدالت ورزي واداش

شخص يا اشخاص طلب كرد نه از اصل نهاد و نظام؟ و... .
ــه، به كاركرد عدالت و قواعد  ــد گردآورنده ى اين مجموع در درآم
ــي ـ  ــاختار سياس ــه ي كهن ايراني و در س و مفهوم آن در انديش
ــي ايران در دوره هاي مختلف تاريخي به عنوان عاملي در  اجتماع
ــله مراتب اجتماعي و نظام طبقاتي اشاره شده است. از  حفظ سلس
ــت اهل قلم و ديوان ايراني براي  جمله به منزله ي ابزاري در دس
ــير در دوره ي  ــود در برابر اهل شمش ــظ مكانت و موقعيت خ حف
چيرگي تركان و مغولان (درآمد، صص 22 ـ23) ضمن اين بحث 
ــاره كرده كه از  ــنده به گونه اي مبهم و گذرا به اين نكته اش نويس
اين دوران به بعد، بحث از عدالت در اندرزنامه هاي ايراني، ژرفا و 
ــكل و شيوه و هدف از طرح آن نيز دگرگون  گسترش يافت و ش
ــاره مي شود كه از دوره ى  نزديك  ــد و از جمله به اين نكته اش ش
ــوس و قابل ملاحظه يافت. وي  به قاجار، اين روند افزايش محس
ــنتي عدالت را در  ــعه ى مفهوم س علت اين پديده و تعميق و توس
ــين و محدود شدن خصلت پلنگي حكومت  دگرگوني اوضاع پيش
ــرك در محتواي  ــول و تح ــي تح ــد و به طوركل ــه مي كن خلاص
ــي از تحول و تحرك  اندرزنامه هاي دوره ي قاجار را حاكي و ناش
ــوان مي كند. (درآمد،  ــات اجتماعي ايران عن ــدود در بنياد حي مح
صص 23 ـ24). به نظر مي رسد قضيه مهم تر از آن  است كه اين 
ــأله  ــارات كلي و مبهم حق آن را ادا كند بهتر بود كه اين مس اش
ــكافته و شواهد و مثال هاي كافي و بسنده به  بيشتر و دقيق تر ش
ــت نامه هاي  ــد. در مورد تحول و تحرك سياس خواننده ارائه مي ش
ــورد با مدنيت جديد غربي و  ــايد لازم بود به برخ دوره ي قاجار ش
ورود انديشه ها و آموزه هاي سياسي جديد نيز اشاره كرد. با جنبش 
ــنتى  ــش نهادهاي جديد محوريت قديمي و س ــروطه و پيداي مش
ــي نيز بسته  ــلطنت از ميان رفت و به تبع، دفتر اندرزنامه  نويس س
ــد. (درآمد، ص 24) مصحح گرانمايه درباره ي شرايط، زمينه ها  ش
ــت از سنت اندرزنامه نويسي و باور بر مشروطه  و پيامدهاي گسس
از نظر انديشه ي سياسي، داوري و ارزيابي ويژه اي ارائه داده است 

كه بحث انگيز است و ناپذيرفتني. ايشان چنين مي نويسند:
ــروطيت و حكومت قانون  ــه گفت وگو از ايدئولوژي مش «... گرچ
ــد،  ــي ش ــوق ملت جايگزين اندرز سياس ــت ملي و حق و حاكمي
ــت و اصالت قيام ضد  ــاي مردمي نهض ــا چون به رغم بنياده ام
استبدادي مردم...، مشروطه خواهي و آثار سياسي مرتبط با آن (نه 
استبدادستيزي) نيز محصول حيات تاريخي ايران [نبود] و به سان 
ــده از درون باغ و بستان ايران زمين نروييد و تنها  دانه اي تناورش
ــي ايران نشانده شد،  به ياري روش قلمه زني در جغرافياي سياس
ــته و حياتي فعال و پرنشاط  ــت بار و ثمري شايس هيچ گاه نتوانس
ــد. به همين دليل نيز، با وزش نخستين توفان، يعني  ــته باش داش
ــه درآمد.» (درآمد،  ــادگي از ريش ــله ي پهلوي، به س توفان سلس

صص 45 ـ46)

تأملات نابهنگام

با نگاهي اجمالي به متون سياسي ايرانى 
ـ اسلامى و به ويژه سياست نامه ها، 

مي توان به روشنى دريافت كه 
پديدآورندگان اين گونه آثار از عدالت به 
گونه اي سخن مي گويند كه گويي ابزار و 
وسيله يا راه و روشي براي نگاهداري و 

گسترش قدرت و حكومت است
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ــه رساله ي اين مجموعه، شماري از آن ها در  از مجموع بيست وس
ــده اند و برخي نيز ـ مثل آثار  ــنگي ش همان روزگار قاجار چاپ س
ــط ديگر محققان به چاپ رسيده اند.  ــفي ـ در روزگار ما توس كش
ــي ها و ارزيابي هايي پيش از  ــماري از آن ها نيز بررس درباره ي ش
اين توسط ديگر محققان انجام شده است. از جمله فريدون آدميت 
ــي و  ــت كتاب افكار اجتماعي و سياس و هما ناطق در بخش نخس
اقتصادي در آثار منتشر نشده ي دوره ي قاجار آثار ذيل را به اجمال 
ــي قرارداده اند: تحفةالناصريه نوشته ي حاج  ــاره و بررس مورد اش
ــاه  ــلطنت ناصرالدين ش محمدحسـين نصـراالله دماوندي، وجوب س
ــنده  ــكوة محمديه، نويس ــته ي احـج ميرزا محمـد نائيني، مش نوش
ناشناس، آداب ناصري نوشته ي ميرزا ابراهيم خان محلاتي (خلوتي)، 
خصائل الملوك (جهان آرا) نوشته ي اسداالله ابن عبدالغفار ابن آقايي 
شهرخواسـتي مازندراني، تحفةالملوك و ميزان الملوك اثر جعفربن 
اسـحاق كشـفي، عادات الملوك اثر محمدحسـن ابن محمدجعفر. در 
ــم صفوي  ــلطنت محمدهاش بخش دوم همان كتاب نيز قانون س
ــاهي و تحفه ي  ــدن محمدعلي كرمانش ــتم الحكما، احكام الم رس
خاقانيه يا حقوق دول و ملل اثر محمد رفيع طباطبايي نظام العلماء 
تبريزي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند. در بخش سوم همان 
كتاب نيز، رساله ى ميرزا سعيدخان انصارى مؤتمن الملك و در بخش 
ششم نيز، قانون مظفرى ملك المورخين سپهر به كوتاهى معرفى و 
بررسى شده اند. نام بعضي از نويسندگان و تاريخ نگارش آثارشان 
در كتاب مزبور با آن چه كه در مجموعه ي حاضر درج شده است، 
ــي دارد. افزون بر آن، برخي از  ــاره اي موارد اندك تفاوت هاي در پ
ــته ي  ــروطيت ايران نوش آن آثار در كتاب ايدئولوژي نهضت مش
ــتين رويارويي هاي انديشه گران  فريدون آدميت و در كتاب نخس
ــته ي عبدالهادي حائري  ايران با رويه ي تمدن بورژوازي غرب نوش
ــه ي  ــماري ديگر از تحقيقات اخير و جديد درباره ي انديش و در ش
سياسي دوره ي قاجار مورد اشاره و بحث و بررسي قرار گرفته اند. 
ــا و داوري ها مصحح محترم اين مجموعه،  از آن جا كه ارزيابي ه
ــه ى  ــه خود از متخصصان طراز اول تاريخ قاجار و تاريخ انديش ك
سياسى آن روزگار هستند، در مواردي با محققان مورد اشاره كاملاً 
ــاوت و حاوي نقد و تعريض هاي صريح يا به تلويح به مواردي  متف
از آن داوري هاست، اشاره به اين پيشينه ها را لازم دانستيم. براي 
ــه بعضي از محققان (آدميت، ميلانى و حائرى)  نمونه در حالي ك
ــده از  ــراي برخي نكات و ملاحظات مطرح ش ــت ويژه اي ب اهمي
سوي رستم الحكما ـ چه در كتاب تاريخي رستم التواريخ و چه در 
ــته هاي ديگر و ازجمله آثار سياسي اش ـ قائل شده اند،  بعضي نوش
مصحح محترم به شدت او را مورد نقد قرارداده و بر اين باور است 
ــيفته و خودبزرگ بين بوده  كه او روان پريش و هذيان گو و خودش
است. (درآمد، صص 42 ـ35) چنان كه درباره ي صوفيه ي دوره ي 
قاجار و انديشه و كنش سياسي آن ها داوري هاي تندي دارد و بر 
ــت نامه ها و اندرزنامه هاي نوشته شده از  ــت كه سياس اين باور اس
ــوي (برخي از) آنان كه نمونه هايي از آن ها در همين مجموعه  س
ــده است، نشان مي دهد كه آن ها به انگيزه هاي جاه طلبانه  ارائه ش
ــب قدرت و جلب حمايت شاه قاجار، برخلاف همه ي  و براي كس

ــاهان تطبيق كرده  ــيعه، اولى الامر را بر پادش فقها و مجتهدين ش
ــلطنت پيش رفتند  ــتگاه س ــروعيت به دس و تا اعطاي كامل مش
ــد. (درآمد، صص  ــت نبوي اعلام كردن ــلطنت را تداوم ولاي و س
ــه بهتر آن بود كه  ــات) (البت ــر صفح 55، ص 9 و 10 و ديگ 56 ـ
ــرعه و متصوفه يا  ــينه ها و ريشه هاي جنگ و جدال متش به پيش
ــير ويژه ي هر يك از  ــريعت و اهل طريقت و به ويژه تفاس اهل ش
ــد.) در يك مورد نيز  ــاره و پرداخته مي ش مفهوم ولي و ولايت اش
ــق درباره ي احكام المدن  ــتباه آدميت ـ ناط به صراحت داوري اش
ــاره قرار گرفته است. آن دو محقق يك واژه  كرمانشـاهي مورد اش
را غلط خوانده و بر همان اساس به يك داوري كلي هم درباره ي 
ــاله و هم درباره ي كل جريان اندرزنامه نويسي  نويسنده ي آن رس
ــت زده اند! صاحب رساله چنين نوشته است كه:  دوره ي قاجار دس
ــنودي حق را بر خشنودي ديگران ترجيح  ــه رضا و خوش «هميش
ــود» خوانده و نتيجه  ــق واژه ي حق را «خ ــت ـ ناط ده.» و آدمي
ــه خودخواهي  ــس مخاطب خود را ب ــه اندرزنامه نوي ــد ك گرفته ان
ــي  ــس اندرزنامه اش را نمودار تنزل فكر سياس ــفارش كرده، پ س

دانسته اند! (درآمد، صص 64 ـ63)
ــمند اين  ــز ارزيابي و داوري مصحح دانش ــك مورد ديگر ني در ي
ــت؛  ــه با داوري هاي فريدون آدميت در تعارض كامل اس مجموع
ــت (هم در  ــت. مي دانيم كه آدمي ــده اس ــاره اي نش اما به آن اش
ــه ى  ــى... و هم در كتاب انديش ــكار اجتماعى و سياس ــاب اف كت
ــختي كارنامه ي عملي ميرزا سعيدخان مؤتمن الملك  ترقى) به س
را مورد نقد و رد قرار  داد و بر اين باور است كه او فردي مرتجع، 
ــت.  ــمن نوگرايي و اصلاحات بوده اس خودخواه و جاه طلب و دش
مؤتمن الملك مخالف سرسخت ملكم و فراموش خانه و هواداران 
ــتاد زرگري نژاد بر اين باورند كه وي  او بود. با اين حال، جناب اس
ــت بوده و علاوه بر  ــردي نوگرا، اصلاح طلب و ميهن دوس دولت م
ــوق ديگران براي گفتن و نوشتن درباره ي اصلاحات  اين كه مش
ــازي و قانون گرايي بوده، خود نيز رساله  ي قانون ناصري را  و نوس
ــند براى اثبات قانون گرايي و اصلاح طلبي  ــته كه بهترين س نوش
ــد كه  ــاره مى ش ــص72 به بعد) بهتر بود اش ــت. (درآمد، ص اوس
ــعيدخان تفاوت هايى با  قانون گرايى و اصلاح طلبى امثال ميرزا س

در مورد تحول و تحرك 
سياست نامه هاي دوره ي قاجار شايد 
لازم بود به برخورد با مدنيت جديد 

غربي و ورود انديشه ها و آموزه هاي 
سياسي جديد نيز اشاره كرد
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ــت و ازجمله  ــارالدوله و... داش امثال ملكم و مجدالملك و مستش
ــوا و به طوركلى اخذ و  ــبت به اصل تفكيك ق ــلاف آنان، نس برخ

اقتباس از غرب بى اعتنا و بى توجه بود.
مصحح درباره ي بعضي رسالات اين مجموعه به اين نكته اشاره 
ــلطنت  ــري انتقاد و اعتراض بر س ــه در اواخر عصر ناص كرده ك
روندي فزاينده يافته بود و برخي از اين رسالات در واقع نماينده ي 
ــتگاه سلطنت براي پاسخ گويي به چالش هاي برآمده از  تلاش دس
ــلطنت بود. به ويژه در  ــروعيت س اين وضعيت و علاج بحران مش
ــس از آن، نظريه ي مباينت  ــدرژي و اندكي پ ــش ض دوره ي جنب
ــلطنت با شريعت مطرح و تبليغ مي شد و رسالاتي چون وجوب  س
ــي عليه  ــاه و آداب ناصري و... درواقع بيانيه اي سياس دعاي پادش
ــود. (درآمد، صص 80 به  ــه ها ب منورالفكران مبلغ اين گونه انديش
بعد) در اين ميان (همان گونه كه آدميت نيز در ايدئولوژى نهضت 
مشروطيت نشان داده است) رساله ي حقوق دول و ملل متمدن يا 
ــال 1309ق و چاپ 1312ق در تبريز  تحفه ي خاقانيه، نگارش س
ــوت علماي ديني بود،  جايگاه مهمي دارد. نظام العلماء كه در كس
به استناد حديث معصوم (ع) حق مردم را در شورش و اعتراض بر 
ــم ظالم ناديده مي گرفت و آن ها را به صبر و بردباري در برابر  ظل
ــوي او و امثال او در برابر  ــي از س ظلم دعوت مي كرد. اين واكنش
خشم و نارضايي فزاينده ي توده ي مردم نسبت به دولت و سلطنت 
ــا بهره گيري از تجربه ي  ــود. جالب اين كه او تلاش مي كرد تا ب ب
ــي  ــا پس از فروپاش تاريخي ايران يعني هرج ومرج هاي جان فرس
دستگاه سلطنت و هشدار و انذار توده هاي ناراضي نسبت به تكرار 
آن ها، بقا و تداوم سلطنت فاسد و معيوب موجود را توجيه و مردم 
ــكوت كند. بر همين  ــده و وادار به صبر و س ــر آن پذيرن را در براب
زمينه، درباره ي رجحان صبر و بردباري بر خروج و شورش بر شاه 
ــه بعد) اين درحالي بود  ــت فتوا مي داد. (درآمد، صص 86 ب و دول
كه مصلحاني چون سيدجمال الدين اسدآبادي و ملكم و... در اين 
برهه بر عدم مشروعيت ديني سلطنت استبدادي پاي مي فشردند 
ــلطنت موجود را به عنوان مقدمه اي  ــرعي كردن س و نظريه ي ش
اساسي در راه قانون مدار كردن سياست و حكومت در ايران تبليغ 
مي كردند. اين جا، درباره ي حق شورش مردم بر سلطنت و سلطان 
جائر و جابر و فاسق در تاريخ انديشه ي سياسي ـ ايراني ـ اسلامي 
ــاره اي، هرچند كوتاه، لازم است. در متون سده هاي نخستين  اش
اسلامي بحث از اين حق بسيار پر رنگ است؛ اما از سده هاي 5 و 

ــو كم رنگ تر مي شود. در دوره ي قاجار  6 هجري قمري به اين س
ــدن دوباره ي آن را شاهد هستيم. اما يك نكته ي  روند پررنگ ش
ــد درك يكي از اصلي ترين و  ــت كه كلي ظريف در اين ميان هس
ــنتي، يعني شخص باوري  ــه ي سياسي س مهم ترين ويژگي انديش
ــه در همه ي متون مهم  ــت و آن اين ك ــخص محوري آن اس و ش
سياسي در طول اين دوران دراز هزاروچندصدساله حق شورش  و 
نقد و اعتراض بر شخص يا اشخاص ـ امام، سلطان و... ـ مطرح 
ــتگاه و نهاد سلطنت  ــت، اما هيچ گاه بحث نقد و نفي خود دس اس
ــخن، اين نهاد  ــتبدادي يا خلافت به ميان نمي آيد. به ديگر س اس
ــورش و اعتراض است نه  ــت كه مقدس و غيرقابل ش و نظام اس
اشخاص. اين نكته اي اساسي است كه اشاره به آن را لازم ديدم. 

تفصيل و شرح آن بماند براي فرصتي ديگر.
رسالات مجموعه ي حاضر از نظر طرح مواردي چون شرع گرايي، 
ــاوات و... و پاره اي  ــار و آزادي و مس ــتان گرايي، مفهوم اختي باس
ــي ـ مثل نقد و منع  ــوط به تاريخ اجتماعي و فرهنگ مباحث مرب
فال گيري و رمالي و ستاره بيني و قماربازي و... ـ مطالب مهمي را 
در خود نهفته دارند و فراتر از ارزش و اهميت خاص جهت تحقيق 
ــه ي سياسي جهت تاريخ اجتماعي و فرهنگي و...  در تاريخ انديش
نيز مهم مي نمايند. مصحح به پاره اي از اين موارد در درآمد كتاب 
ــاره كرده و ما از تكرار آن ها درمي گذريم. درباره ي هر يك از  اش
ــالات و اهميت ويژه ي آن ها براي درك تاريخ انديشه ي  اين رس
ــي دوران نگارش شان، سخن ها مي توان  ــي و شرايط سياس سياس
ــته گنجايش شرح آن ها را ـ بيش از آن چه كه  گفت؛ اما اين نوش
آمد ـ ندارد. در پايان يك نكته ي مهم ديگر را نيز مورد اشاره قرار 
مي دهيم و درمي گذريم: در تاريخ انديشه ي سياسي ايراني دوره ي 
اسلامي، سه جريان كلي را شاهد هستيم كه عبارتند از:  فلسفه ى 

سياسي، شريعت نامه نويسي، سياست نامه نويسي.
ــت. با فارابي  ــي چندان جريان نياف ــفه ى سياس از آن ميان، فلس
ــي  ــفه ي سياس آمد و با او رفت. آن چه پس از او در چارچوب فلس
ــود و از او و آثار  ــد تقليد و تكرار گفته هاي او ب ــته ش گفته و نوش
ــده هاي  ــي نيز اصالت و رواج س او فراتر نرفت. شريعت نامه نويس
ــرانجام هردو  ــده هاى اخير، س ــتين اش را حفظ نكرد. در س نخس
ــدند. از اين  ــي ادغام و درآميخته ش ــان در سياست نامه نويس جري
ــده هاي اخير معجون غريبي پديدار آمد كه به جاي  آميزش در س
ــن و خواص سودمند هرسه را داشته باشد، تقريباً اثر  آن كه محاس
هيچ يك را نداشت و از پاسخ گويي به مسائل و مشكلات سياسي 
ــر زور و تغلب و خودكامگي  ــي ناتوان و عمدتاً توجيه گ ـ اجتماع
ــلط بود. ميراث انديشه ي كهن، اين چنين به دوره ي  موجود و مس
ــيد و در رسالات سياسي، كه نمونه هاي مهمي از آن را  قاجار رس
ــت. آيا با آن ميراث  ــه ي حاضر مي خوانيد، بازتاب ياف در مجموع
ــك و راكدشده  ــنت خش ــده و از اصالت افتاده و آن س تحريف ش
ــتبداد رايج و شايع و چيره شده را علاج و  ــتيم ظلم و اس مي توانس
درمان كنيم و از تاريكي هاي ناشي از آن راهي به برون ـ به رهايي 
ــرفت ـ بجوييم؟! اين شما و اين سياست نامه هاي  و آزادي و پيش

دوره ي قاجار. پاسخ چنين پرسش هايي را از درون آن بجوييد.

تأملات نابهنگام

فلسفه ى سياسي چندان جريان نيافت. 
با فارابي آمد و با او رفت. آن چه پس از 
او در چارچوب فلسفه ي سياسي گفته 

و نوشته شد تقليد و تكرار گفته هاي او 
بود و از او و آثار او فراتر نرفت




